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  )18/09/1391: پذيرش، تاريخ 18/10/1390: تاريخ دريافت(

  چكيده
طلبـد و مـثلاً       اراده و بيان هر نوع معني، قالب مخصوص و كلام ويژه خود را مي             

بنابراين، انتخاب  . م و محتواي مربوط به نثر نيست      زبان شعر، غالباً، گوياي مفاهي    
ضـرورت تـام و      نوع كلام با توجه به مقاصد و اهداف اديب از تـأليف و تـصنيف،              

استفاده از نثر موزون و مسجع به عنـوان كلامـي مـستقل در زبـان و                . تمام دارد 
 .يافـت  ادبيات فارسي، براي اولين بار در متون عرفاني رواج و شـيوعي گـسترده             

و به ويـژه    انتخاب اين نوع كلام در متون عرفاني       چرايي هدف از طرح اين بحث،    
است؟ در واقع، جستار حاضر به بررسي مختـصات          القضات همداني   هاي عين   نامه

سبكي نثر موزون از لحاظ لفظ، معنا، تناسب ميان آن دو، موضوع و ادبيتِ كلام                
هاي اين نوع كـلام و مبتنـي    ژگيپردازد و آن را بر اساس وي هاي قاضيمي در نامه 

نتـايج  . دهـد   اي مورد نقد قرار مـي       بر بلاغت، با استفاده از شيوه مطالعه كتابخانه       
بيـشترين   استفاده موردي نويـسنده از نثـر مـوزون و مـسجع،            دهد كه   نشان مي 

مخاطب دارد و در اين ميان براي ايجاد ارتباط بين عـارف و             / تأثير را بر خواننده   
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تواند ايفاكننده بهترين نقـش در نـوع خـود باشـد و      نوع نثر ادبي مي سالك، اين   
شود كه نويسنده نتواند به تمـامي از نثـر مـوزون و مـسجع بهـره            آنچه باعث مي  

  .ببرد، انباشتگي و پراكندگي مطالبي است كه در ذهن او حضوري پررنگ دارد

  .، فصاحت، بلاغتالقضات همداني، نثر موزون و مسجع هاي عين نامه: ها كليدواژه

  مقدمه

  پيرايـه بـود و نويـسندگان مخـالف           ادبيات فارسي در حيطه آثار منثـور، در آغـاز سـاده و بـي              
  هر نوع اعتقادي مبني بـر اسـتفاده از ابزارهـاي ادبـي و بيـاني بـراي بـالا بـردن ميـزان ادبيـت                          

  تند معنـاي آن    توانـس   شد و عموم مـي      سخن بودندو از نظر آنان، همين كه مطلبي ساده بيان مي          
   همچنـين اعتقـاد     1.را بدون حشو و زوايد دريابنـد، نـشانه فـصاحت لفـظ و بلاغـت معنـي بـود                   

  بعــدها در زبــان ادب ايــن . داشــتند هــدف اصــلي از تــأليف، ايجــاد ارتبــاط بــا خواننــده اســت 
گفتن بـدون   سخن«؛ اما در هر حال اعتقاد بر اين بود كه       )210: 1387صفوي،  (نقش كمرنگ شد  

لـذا، ايـن انديـشه ديـري        ).34: 1380پورنامداريان،  (»  و يا فرض مخاطب ممكن نيست      مخاطب
ي بـه ويژگـي                      هـاي فـصاحت      نپاييد و همراه با تحولات شگرفي كه در نثرنويـسي عـرب بـا تأسـ

  و بلاغــت قــرآن كــريم و جنبــه اعجــازآميز آن اتفــاق افتــاده بــود، در معــرض دگرگــوني افتــاد  
   خويش و بـر مبنـاي رسـيدن بـه اهـداف خـود عمـل نمودنـد و                    و نويسندگان به مقتضاي عصر    

  هـاي   رفتـه ايـن نـوع از كـلام ادبـي، ابتـدا در ديباچـه         هاي دوم قرن پـنجم، رفتـه        از همان نيمه  
  هاي سخن به كار گرفته شد، تـا ايـن كـه از قـرن شـشم       كتب منثور و پس از آن در ساير بخش     

دبيات فارسي شكل گرفت و اين سبك به شـدت  به بعد، رواج گسترده اين سبك ادبي در حوزه ا    
در آثار عرفاني نفوذ يافت و هم عرفا بودند كـه بـه رواج روزافـزون ايـن نـوع نثـر كمـك شـايان              

  .نمودند
برخي از محققان معاصر، چون منشأ نثر موزون و مسجع را در ادبيات فارسـي، در آغـاز كتـب            

پرداختنـد؛  مقامـات حميـدي  مات عربي با ديدند، به بررسي مقايسه ميان كتب مقا     ادبي عرب مي  
 را  2»بررسي تطبيقي سبك ادبي در مقامات حريـري و حميـدي          « مقالة حسن دادخواه چنان كه   

در ايــن بــاره نوشــت و تفــاوت ايــن دو مقامــات را در اطنــاب، آميخــتن نظــم بــه نثــر، ســبك  
و را بيـان    پردازي و شيوه طنز تشخيص داد و تا حدودي سـاختار صـوري و تفـاوت آن د                   داستان
بررسي موضوع لفظ و معنا در دو كتـاب         «با تطبيق لفظ و معنا در نثر موزون، به        عليرضا باقر . كرد

.  پرداخت و تفاوت ديدگاه آن دو را در مورد لفظ و معنا بيان داشت              3»الاعجاز  الصناعتين و دلايل  
جع فارسي و عربي    ثر مس  ن 4،»نثر مسجع فارسي را بشناسيم    «اش با عنوان     در مقاله  وحيديانكاميار
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 عبداالله انصاري   خواجهشناسانه در نثر مسجع       را با هم مقايسه كرد و به بيان برخي مسايل زيبايي          
هاي تأليفي نيز بـه بررسـي ايـن موضـوع اختـصاص يافـت        فصولي از كتاب .  اقدام نمود  سعديو  
نثـر مـوزون و     هـايي از      نمونهمحمد غلامرضايي انتشار يافت كه      از   5»نثرهاي گفتاري متصوفه  «و

هـا ارايـه    مسجع را در چند كتاب صوفيانه به صورت تطبيقي و به همـراه نقـدي مختـصر بـر آن           
  6.كند مي

وجه مميز پژوهش پيش روي با تحقيقات پيشين،  مطالعه اثر عرفاني از ديدگاه زبان ادبـي در        
هاي تـو    در لايهحوزه نثر موزون و مسجع است و از آن جا كه بيشتر معاني والاي عرفاني خود را            

در توي چنين كلامي جاي داده است، تحقيق در حوزه زبان ادبيِ نثر مورد اشاره بـراي رسـيدن            
تـوان بـه معنـاي تجربـي          يابد؛ زيرا تا حدودي از وراي لفظ، مي         به هدف مذكور بسي اهميت مي     

شـده بـراي   ن با توجه به عنوان و هدف تعيي       ).  به بعد  79: 1389فولادي،  (متن عرفاني راه يافت     
اي موجود، جهت رسيدن به نتايج نهـايي از رويكـرد   ي منابع كتابخانه اين تحقيق، پس از مطالعه  

، اجــزاي »القــضاتهــاي عــيننامــه«ايــم و از نظــر ســاختارِ تفــسيري و انتقــادي بهــره جــسته
ايم و همـين احـساس ضـرورت، مـا را بـه             دهنده سخن را به دقت مورد بررسي قرار داده          تشكيل

  . جام تحقيق حاضر واداشتان
پرسش اين است كه استعمال نثر موزون و مسجع       ترين  در راستاي تبيين ساختار مذكور، مهم     

القضات نيز كلامـي مـوزون    هاي عين جهاتي اهميت دارد و آيا نامه/ در متون عرفاني از چه جهت     
 سويي، با بررسيِ كتبي    ها مشاهده كرد؟ از     هاي كلام منظوم را در متن نامه        توان نشانه   است و مي  

كه در حوزه علوم بلاغي درباره مختصات لفظي و معنوي نثر موزون و مـسجع در زبـان عربـي و                     
القـضات از   هـاي عـين   اند، و از طرف ديگر، با بررسـي نثـر نامـه           فارسي، تا قرن ششم نوشته شده     

به عنوان كـلام    و شناخت مختصات سبكي اين نوع كلام،        ) نثر ادبي (ديدگاه نثر موزون و مسجع      
توان به ميزان توجه مؤلفان كتب عرفاني در علـت بـه كـارگيري       نوع سوم در كنار نثر و نظم، مي       

هاي رويكرد آنان به اين نوع نثر را بر مبناي ايـن پـژوهش          چنين سبكي اطلاع يافت و سرچشمه     
 و نيز منشأ ظهور    در ابتدا مروري بر نثر موزون و ميزان انطباق آن با ادبيات فارسي            . بهتر دريافت 

  .چنين نثري الزامي است

  نثر موزون و مسجع

در صدر اسلام سجع مورد توجه نويسندگان مشهور نبود و چون از آغاز اسلام فاصله گـرفتيم،                 
 ).288 -289: 1418، 1. جـاحظ، ج (گويي بـه شـدت رواج و شـيوع يافـت            نويسي و سجع    سجع

ويـژه در   اساس آن، بعدها در ادبيات فارسي و بهمبناي كاربرد چنين نثري در ادبيات عرب كه بر     
  بـه وجـود    ) 14: 1378شميـسا،   (قرن ششم با دو گونه نثر مـوزون مرسـل و نثـر مـوزون فنـي                  
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  دانـستند،    مـي 7قـرآن كـه برخـي آن را شـبيه بـه شـعر           . آمد، فواصلِ قـرآن مجيـد بـوده اسـت         
   كـه در عـرف بلاغيـون بـه           اسـت  هاي مساوي يا تقريبـاً مـساوي        با فقره ) آياتي(هايي    پارهداراي  

  سجع شهرت يافته است و بـراي ايـن كـه بـا ايـن اصـطلاح رايـج در نـزد محققـانِ آثـار ادبـي                            
  شناخته گردد، و وجوه تمايز ميان اين نـوع كـلام در قـرآن كـريم و متـون ادبـي آشـكار شـود،                         

  يبـاً مـساوي و     هـا تقر    چنـان كـه گفتـيم در ايـن نـوع نثـر، پـاره              . انـد    كرده 8بدان اطلاقِ فواصل  
  يكسان اسـت، بـا آوردن الفـاظي كـه اصـطلاحاً در محـل نقطـه پايـاني قرينـه، بـا هـم از نظـر                            

  انــد و يـا بــدون اشــتراك در نقطـه پايــاني عبـاراتِ همــسان، از لحــاظ     حـروف پايــاني مـشترك  
ت قرآن نه نثر اس ـ«بعدها بر اساس تدبر بيشتر در قرآن كريم و اطلاق اين صفت كه  . وزن برابرند 

برخي از محققـان مـسأله را ايـن          9،)153: 1385،  1. خلدون، ج   ابن(» و نه نظم؛ بلكه قرآن است     
مبنـاي چنـين اظهـار      . طور بيان داشتند كه شايد نثر موزون و مسجع نوع سومي از كلام اسـت              

شد به فـصاحت و بلاغـت ايـن           نظري، بسامد بالاي فواصل در قرآن مجيد بود و ديگر مربوط مي           
 و نيز ناظر به ساختار صوري و معنوي آيات قـرآن  10ها سجع به كار رفته بود،   كه در آن  نوع آيات   

كريم كه بر اين اساس، با انسجامي خاص، در ارتباط بين اجزا و كليت قـرآن تناسـب بـه وجـود                    
  .آمده است

توان دريافت كه آثار منثور ادبي در حوزه زبان و ادبيات فارسـي كـه                 همچنين بر اين مبنا، مي    
اند كه مبنـاي قـضاوت آنـان      تحت تأثير اين شيوه به وجود آمدند، متأثر از ديدگاه بلاغيوني بوده           

اما به زعم محققان در زبان و ادبيات فارسـي،         . هاي قرآني بوده است     در باب اين نوع نثر، پژوهش     
 نثر مسجع علاوه بر اساس و مبناي مذهبي، يك ريشه قديم ملي هم دارد كه لحن خسرواني و                 «

  ). 103: 1341همايي، (» شعر فارسي معمول عهد ساساني است
  موضــوعات متــون عرفــاني بــا احــساسات و عواطــف و نيــز مباحــث كــشف و شــهود ارتبــاط  

 .انتخاب نوع نثـر نيـز بـه اقتـضاي كـلام، موضـوع سـخن و مقـصود بـستگي دارد                     . كند  پيدا مي 
آيـات قـرآن مجيـد، احاديـث         بـه سـبب اسـتعمال        القـضات   عـين آثار   ).51: 1387ذوالفقاري،  (

و بزرگان دين و عرفان، و نيـز مبتنـي بـر سـخنان خـود                ) السلام  عليهم(، كلام امامان    )ص(نبوي
  گـردد و بـسياري    مؤلف به عنـوان عـارفي صـاحب مقامـات، جـزو متـون قدسـي محـسوب مـي                 

  ديـث  تأويـل آيـات و احا     . دهنـد   از محققان اين خصيصه را به متون عارفانه ديگر نيز اسـناد مـي             
  و روايات، موضوع سخن عرفا را به موضوعي نـاب بـدل كـرده اسـت و مقـصود سـخن آنـان نيـز            

ي شـناخت،     ارشاد و دستگيري و هدايت سالكاني است كه خواهان رسيدن بـه بـالاترين مرحلـه               
  و بعيد نيست كه اين همه معاني در نثـر مـوزون           ) 41-60: 1383نژاد،    حاجيان(اند    يعني معرفت 
تواند به بهترين حالت ممكن، براي انتقـال مفـاهيم عـارف بـه سـالك اداي وظيفـه              و مسجع مي  

  .نمايد
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دانيم كه هـر نـوع هنرنمـايي در     در آغاز، قواعد نثر موزون در نثر عربي اعمال و رايج شد و مي 
شـود و ايـن مطلبـي     ادبيات عرب، به فاصله يك قرن بعد، در ادبيات فارسي رايج و متـداول مـي     

. اند  حققان عرب و هم پژوهشگران در حوزه زبان و ادبيات فارسي بدان اذعان كرده             است كه هم م   
اي در حـدود يـك قـرن، در     هر تحولي كه در نثر عربي حادث شده، نظير آن به فاصله  «در واقع،   

حريـري،  (» نثر فارسي به وجود آمده و اين وضع تا قرن دهم هجري همچنان ادامه داشته اسـت      
  ). 117: 1386، خطيبي(و ) 48: 1383

، 2. بهـار، ج ( نثر موزون و مسجع در آغاز، بيشتر ديباچه كتب را به خـود اختـصاص داده بـود            
هاي ديگر كلام نيز رسوخ يافت و با توجه بـه شـناختي         و سپس به مرور به قسمت      )730: 1376

امـا  . ردكه نثرنويسان به تدريج از اين نوع كلام موزون حاصل كردند، طرفداران بسياري پيـدا ك ـ              
زودتر از نويسندگان ديگر مجـذوب ايـن سـبك و           ) و بيشتر از همه خواجه عبداالله انصاري      (عرفا  

توان گفت كه آنان بر مبناي انس با قرآن و از آنجا كه به عنوان مفسر و مـؤولِ                     مي. اسلوب شدند 
داي ي سـخن را بـراي ا   اين كتاب آسماني نيز شهرتي به هم رسانيده بودنـد، بيـشتر ايـن شـيوه     

از سوي ديگر، تنوع و زيبايي نثر موزون، حامـل          . مقاصد و بيان مكنونات ذهني خويش برگزيدند      
پيام بسيار عميقي به خواننده است و ترديدي وجود ندارد كه در متون عرفاني، فـصاحت بيـشتر              

 هاي بلاغيوني است كه در اين باره        گردد و اين حاصل گفته      لفظ به بلاغت بيشتر معنا منتهي مي      
همچنين اين سبك، بيـشتر مقـصود   ). به بعد199: 1320عسكري،  ( اند  تحقيقات مبسوطي كرده  

منـد گـردد و هـم     توانـست از آن بهـره   كرد؛ زيرا هم عـامي مـي        و غايت هدف آنان را برآورده مي      
تـري   پذيري اين نوع متون، به معناي بيـشتر و عميـق    شخص فاضل  با استفاده از خاصيت تأويل       

  . دست يابد

  يا روح زبان فارسي با سجع سازگار است؟آ

پردازي در همه انواع نثر نه زيباست و نه نامطلوب؛ بستگي دارد كه نويـسنده چگونـه در             سجع
سازد به نحوي كه نه لفـظ         تلفيق كلام خويش، رابطه استوار و تنگاتنگي ميان لفظ و معنا برقرار             

.  و نه تركيب كلمات در كـلام صـدمه ببينـد   دار گردد و نه معنا معيوب و نارسا به نظر آيد   خدشه
وحيـديان  (پيش از خواجه عبداالله انصاري در ميان آثار مكتوب، نثر موزون و مسجع رواج داشت           

، اما چون خواجه عبداالله با عنايت به لفظ و معنا و نظم كلام، به اهميت ايـن          )58: 1379كاميار،  
در كل عرفـا    .  در آثار خويش بيشتر استفاده كرد      نثر بيشتر از ديگران واقف آمد، از اين نوع كلام         

با تأسي از قرآن كريم، و سپس تحت تـأثير اشـعار هجـايي دوران ساسـاني و نيـز متـون موفـق                 
اين نوع كلام را در اقـسام ديگـر   ،)15: 1368مرادي، (و ) 69-70: 1378شميسا،  (خواجه عبداالله 

ضوع سخن عرفاي ديگر با آنِ عبداالله انصاري        اما از آنجا كه مو    . آن، يعني نظم و نثر تلفيق كردند      
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متفاوت بود، و نيز براي گريز از تقليد كامل در اين زمينه، و با توجه به ايـن كـه بيـشتر عرفـاي                        
صاحب مكتب، داراي سبك شخصي نيز بودند، شيوه خواجه به طور كامل مـورد اسـتقبال قـرار                  

جـه بـه هـدف مؤلـف در نوشـتن آن، و از      از يك سوي بـا تو     القضات  هاي عين   نامهنگرفت و مثلاً    
هاي ذهني و انباشتگي مطالـب بـسيار در انديـشه وي، مناسـب      سوي ديگر با عنايت به آشفتگي     

كرد، كـار    كم اگر چنين هم عمل مي       پردازي به طور تام و تمام نبوده است و دست           اين نوع سخن  
هـاي   پـردازي  هـا و عبـارت   كشيد و معاني و مفـاهيم در پـس لفـاظي        تأليف به تصنّع و تكلفّ مي     

يافـت، و يـا    در اين صورت خواننده هم يا به طور ناقص مطلب را در مـي      . ماند  بلاطائل مكتوم مي  
كرد؛ موضوعي كـه مؤلـف خـود بـدان      شد و يا اصلاً مقصود سخن را درك نمي   دچار بدفهمي مي  
» شـنود   چـه مـي   گويد، شنونده چـه دانـد كـه           داند كه چه مي     گوينده نمي « : اذعان داشته است  

  ).15: 1389القضات،  عين(
اي كـه دارد، مناسـب    زبان فارسي، به حيث ويژگـي سـاختاري  «در عين حال، بايد دانست كه      

ــيش از ). 128: 1384زرقــاني، (» هــاي افراطــي نيــست پــردازيســجع   بــه كــارگيري ســجع، ب
  سـجع  توجـه بـيش از حـد بـه     . چيز مستلزم دقت فـراوان در تناسـب و انـسجام مـتن اسـت          ره

  كوشــد كــه  القــضات مــي كنــد و عــين ســازي، معنــا را دچــار آشــفتگي و پريــشاني مــي و قرينــه
  چنين ضعفي بـه نوشـته او راه نيابـد؛ هـر چنـد در بيـان برخـي حـالات كـشفي و شـهودي از                           

  گـردد و يـا سـختي كـار او در ايـن اسـت كـه مخاطـب او در          طريق الفاظ با مشكل مواجـه مـي    
  گرفتـه در   ايـن در حـالي اسـت كـه بـر اسـاس مطالعـات انجـام        . داردفهم عبارات عرفاني ضعف    

  تـوان تمـام مقاصـد و معـاني را            القضات، به طور كلي در نثر عرفاني هـم نمـي            هاي عين   باب نامه 
  به خواننده منتقل نمود و آن يا به سـبب حـصر الفـاظ اسـت، يـا بـه جهـت عـدم جـوازي كـه                            

القـضات    از همـين روي عـين     . نمايد  آن را اقتضا مي   كننده و يا حتي متن        مصلحتِ مجتهد، سؤال  
ن                     ... «: گويد  مي   و بسيار چيزهـا دانـستني بـود مجتهـد را، امـا بندانـد گفتن،لقـُصورِ الألفـاظِ عـ

يكـي آن دسـتوري نيابـد بـر         : و بسياري چيزها بداند گفتن، اما گفتني نبود       . تؤُدي حقَ المسائلِ  
: 1387،  1.القـضات، ج    عـين (» ما باِلمجتهَِدِ و إما باِلسائلِِ و إمِا بِغَيرهِا       گفتن آن، لمِصلحَةٍ متعلِقةٍ إِ    

منتها، آنچه را كه بتواند در قالب الفاظ و كلمات به مخاطب خود انتقال دهد، از آن دريغ                  ). 417
  . ندارد

روش معهود هاي خود بسيار استادانه و به همان         القضات در نامه    بر اين مبنا، شيوه نگارش عين     
عرفاست كه در كلام خود ظرافت طبع ادبا و شعرا را با علـو احـساسات اهـل ذوق و تحقيـق در                       

بخـشند و البتـه       آميزند و از اين دو راه، به كلام خـود زيبـايي و رونـق و شـكوه خاصـي مـي                       مي
اگـر مخاطـب او تـوان اسـتنباط         . كنـد   القضات به شدت اقتضاي حال مخاطب را رعايت مي          عين
 و مفاهيم را داشت، مانند خواجه عبداالله به احتمال قوي، همان شـيوه رايـج در آن دوران                  معاني



 71  كوشش، طلوعي آذر، نزهت، لاوژه/ ...شناسي سخن عرفاني  تحليل وجهي از زيبايي

 

دهنده چنين اشـتياقي بـه    گزيد؛ زيرا استفاده از شعر در كلام او نشان     را براي متن خويش بر مي     
 شرط كمال شعر و نثر را در شـاعرِ كاتـب و        قلقشندي. او هم كاتب است و هم شاعر      . آيد  نظر مي 
القضات ايـن هـر دو شـرط را در قـدرت               عين )61: 1340،  1. قلقشندي، ج (داند     شاعر مي  كاتبِ

نويسندگي خويش، از راه آوردن مقداري نثر موزون و مسجع با هم جمع كرده اسـت و بهتـر آن              
القضات به مناسبت     پس عين . بيند كه اين نوع نثر را براي اهداف عارفانه خويش گزينش كند             مي

گيرد كه در ادامه مبحث بـه   ها، از اين نوع كلام بهره مي       هاي نامه   نوشته  اري از بند  مقال و در بسي   
بر مبناي اين پژوهش و نيز بر اساس مطالعات محققـان و            . ايم  ذكر شواهدي در اين باب پرداخته     

همچنين بسامد فراوان اين نوع كلام در كتب عرفا، كه نياز به ذكر شاهد هم نيست، در اين كـه                     
مانـد   زبانان سازگاري دارد، جاي ابهـام و ترديـدي بـاقي نمـي              ون و مسجع با ذوق فارسي     نثر موز 

  ).1159: 1371، 2/3. صفا، ج(

  القضات نثر موزون در مكتب عين

هاي ادبي لازم است كه محققان با پشتوانه تحليل و تعيين سبك شخـصي صـوفيه                  در بررسي 
قـادي و علمـي، در صـورت ادامـه ايـن رونـد              به معيارهايي دست يابند كه بتواند به تحليلـي انت         

بينجامد و لذا سيماي روشني از ابهامـات موجـود در علـت و علـل گـرايش صـوفيه و بـه ويـژه                         
القضات به نثرهاي زيبا از نظر ادبي، و فصيح و بليـغ بـا معيـار بلاغـت، و آهنگـين از لحـاظ            عين

 مـوزون و مـسجع اسـتفاده    القضات هرچند بـه صـورت مـوردي از نثـر         عين. موسيقي ارايه كنند  
مخاطـب از همـين     / دهد كه متن او بيشترين تأثير را بر خواننده          كند، همين ميزان نشان مي      مي

  .رهگذر دارد
اي از شـعر هـم      نثر تعليمي زبان فارسي، طي سراسر دوران تحول خويش، بيش و كـم صـبغه              

 معتـدل نـشان داده   داشته و چيزي بيش از رنگ و بوي شعر را هـم در برخـي اوقـات و در حـد     
جستن بدان بيشتر پيداست، چنـان كـه در           البته در كلام صوفيه اين صبغه شعر و نزديكي        . است
نثـر دري، حتـي در   .  و ديگران بـاقي اسـت  القضات همداني عين و احمد غزالياي از سخنان     پاره

 داشـته  آنچه تعليمي است، برخي اوقات از شعر تعليمي صوفيه، فقط وزن و بحر عروضـي را كـم    
بررسـي  . القـضات هـم نمـود دارد     ها در نثـر عـين       است حال آن كه در مواردي، وزن كامل قرينه        

هـا   القضات از ديدگاه نثر موزون و مسجع نشان از آن دارد كه صوفيه در همه زمينه   هاي عين   نامه
 كـه   داد  تشخص داشتند و حتي اين تشخص و تمايز با سايرين، در نثر آنان نيز خود را نشان مي                 

اين كـه بعـدها فـساد و تبـاهي در نثـر             . اندكي از شواهد بسيار هم در اين مقاله ارايه شده است          
موزون راه يافت، به علت از بين رفتن همان وجه تـشخص و تمـايز بـود و در حقيقـت انحطـاط                       

  .چنين كلاميزماني بود كه اين تشخص از ميان رفته بود
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ز به نيكي نمايان است و ما كلام مولانا در فيه مـا فيـه      القضات در آثار بعد از خود ني        تأثير عين 
القضات بـه     هاي عين   تفاوت در اين است كه نامه     . بينيم  اي مي   ها داراي اشتراكات عديده     را با نامه  

هـايي از تأثيرپـذيري    محققان نيز بـه نمونـه  .رسد تر به نظر مي سبب احتوا بر مباني شعري هنري     
 در   ريـاحي  بـراي مثـال، مرحـوم     . انـد   القضات اشاره داشـته      عين ساير نويسندگان صوفيه از كلام    

  :نويسد  ميمرصادالعبادمقدمه تصحيح خويش بر 
  القـضات پديـدار    الدين، بـيش از هـر چيـز، اثـري از نثـر گـرم و پرشـور عـين             در مكتب نجم  «
  .  اين تأثيرپذيري هم در حوزه زبان است و هـم در حيطـه معنـا               ).71: 1373نجم رازي،   (» است

  كـم   سـبك، دسـت   القـضات نمـود بيـشتري دارد؛ زيـرا عرفـاي صـاحب              اما نفوذ زبان و بيان عين     
  در زمينه معنا و مفهوم استقلال فكـر و راي داشـتند؛ امـا زبـان صـوفيه سـاختاري نزديـك بـه                        

آنچه در ميان آثار مكتوب عرفا اهميت داشت، اين بود كه معنا سبب خلق لفـظ گـردد               . هم دارد 
هاي عرفاي نـامبردار شـده    رو معنا باشد و همين عامل سبب تشخص سبك   ظ دنباله و در واقع لف   

  . است
  القـضات نيـز      هـاي عـين     يابـد و در نامـه       در چنين متوني با خاصيت فوق، كمتر تصنع راه مـي          

توان از تصنع و تكلف در معناي اخص آن سراغ گرفت و جملات موزون، بسيار طبيعـي   كمتر مي 
اگر تصنع و تكلفي در آن مشهود باشـد، مربـوط بـه معـاني عميـق                . شود  يدر متن كلام آورده م    

عرفاني است كه درك آن براي مخاطباِو بـه سـبب دشـواري در انتقـال معـاني عرفـاني مـشكل                      
از آنجا كه متن تعليمي است، نويسنده تلاش دارد كه تعقيـد و پيچيـدگي را از كـلام                   . نمايد  مي

لب الفاظ و كلماتي روشن و رسا بيان دارد و براي اين منظور          خويش دور گرداند و معاني را در قا       
بخشد و بـراي درك معـاني و مفـاهيم، خـود را در حـد خواننـده نگـاه                   بدان لحني صميمانه مي   

پختگي و كمالي كه در متون منثور قرن ششم مشهود          . آورد  دارد و بعضاً تا مرتبه او پايين مي         مي
رسيدن به چنين جايگاهي، مـديون اسـتفاده      . اي دارد   رجستهالقضات نمود ب    هاي عين   بود،در نامه 

شـعر، و   و انـواع كـلام چـه نثـر و چـه     ) ص(از لفظ و معناي آيات شريفه قرآني و احاديث نبوي        
هاي ادبي درخور توجهي از قبيل سجع و موازنه بوده است و در اين ميان، تـأثير متقابـل و                      آرايه

آوردن نثري غنـي و هنـري، بـسيار قابـل توجـه                پديد كاركرد مشترك زبان فارسي و عربي براي      
  .است

القـضات، آميختگـي زبـان عربـي و           هاي عـين    در همين باب، نكته قابل توجه ديگر درباره نامه        
تـر    در قرن ششم بسياري از نويسندگان و شعرا عتقاد داشتند كه دلالت تازي تمام             . فارسي است 

القضات خواه تحت تأثير ايـن انديـشه،    عين). 1154-1155: 1371، 2/3. صفا، ج(تر است  و كامل 
خواه متأثر از متون مذهبي، و خواه به تأسي از ساير متون عرفاني، به حد وفور از استعمال لغات                   

توانسته از عهـده بيـان و         شايد زبان فارسي به تنهايي نمي     . عربي در كنار واژگان فارسي ابا ندارد      
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از اين روي، بسامد بالاي لغـات و      ). 278: 1387،  3.، ج القضات  عين(اداي مطالب ذهني وي برآيد    
در اين ميان، آوردن آيات قرآن      . هاي فارسي چشمگير است     واژگان و جملات عربي، در كنار واژه      

همين عوامل سـبب غنـاي مـتن هنـري و ادبـي        . نقش بيشتري دارد  ) ص(كريم و احاديث نبوي   
هـاي سـخن       مختصر، سجع و موازنه در قرينه      هاي  شود و به سبب جملات كوتاه و پاره         ها مي   نامه

اي   از جلـد سـوم، بعـد از آوردن يـك آيـه، جملـه      130براي مثال، در نامـه  . آورد  را به وجود مي   
القـضات   ي عـين  ذهن خوگرفته . شود  گردد و تا پايان نامه همين قاعده رعايت مي          فارسي نقل مي  

هـاي فارسـي      حات عربي در بيان نوشـته     به آيات و احاديث، خواسته و ناخواسته، از همان اصطلا         
» اي دوسـت، عمـل صـالح سـبب هـدايت اسـت؛ امـا عـادت نـه از طاعـت بـود           «: بـرد  بهره مـي  

  ). 56: 1387، 1 القضات، ج عين(
موازنـه در   . شوند  ي شعر دارند و به كلام منظوم نزديك مي          همچنين بسياري از جملات صبغه    

خواهد توازن و تقارن را در ميان جمـلات           ع آن، مي  عبارات عربي از اهداف نويسنده است و به تب        
جوانمردا، دلـم تنـگ شـد و بـسيار نانبـشتني نبـشته شـد و أنـَا                   «: كوتاه فارسي نيز برقرار دارد    

... رسان به دوستاني از دوستان او     أستغفرُِااللهَ عما طغََي بهِِ القَلمَ و زلَّ بِهِ القَدم؛ تا تواني راحتي مي            
القـضات، ج     عين( »و عاقبت و مال و جاه، و اين همه به حق سبحانه رساند قومي را              جواني داري   

3 ،1387 :358.(  

  ها القضات و نامه عين

 هـا   نامـه شـود و       عرفانيِ ايـران محـسوب مـي       -القضات در زمره آثار ارزشمند اسلامي       آثار عين 
  مفـاهيمي را  هـاي كـشفي و شـهودي و روحـاني نويـسنده اسـت و معـاني و                     تصويري از تجربـه   

  كه از راه تجربه شهودي و بينش عارفانه كسب كـرده اسـت، در قالـب نثـر و نظـم و مختـصري                        
دارد و از راه تلفيق انـواع كـلام مـذكور، تناسـب و انـسجام                  از كلام موزون به مخاطب عرضه مي      

 كند و وجود همـين عامـل، سـاختاري          خاصي را در ميان معاني و الفاظ و تركيب كلام ايجاد مي           
  القـضات همـداني بـا تبعيـت          عـين . بخـشد   يكپارچه و منسجم، سخته و ستوار به متن كتاب مي         

  دهـد، از حيـث تربيـت         از استاد خويش احمد غزالي، كه بـه سـجع و قرينـه رغبـت نـشان مـي                  
هاي نظـم و نثـر عربـي كـه            توانست خود را از تأثير نمونه       ذوقي تحت تأثير ادب عربي بود و نمي       

هاي اصلي سـبك نثـر        از اين روي، يكي از ويژگي     . حد داشت، بركنار بدارد     ه بي بدان انس و علاق   
وي، توجه به همين مقارنه و تساوي تقريبي و يا كاملِ فقـرات سـخن بـا آوردن جمـلات كوتـاه                      

: 1375كـوب،     زريـن (دهـد       هاي مشابه ديگر متمايز و متفاوت نشان مي         است كه نثر او را با گونه      
168-166.(  
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تر از همان معاني و مفـاهيم سـاير نثرهـايي             تر و عميق    نثرهاي عرفاني بسي گسترده   معاني در   
است كه از اين ويژگي برخوردار نيست؛ چرا كه به هر حال در متون عرفاني، گريز از هنجارهايي                  

اي  دهد تنگنـاي الفـاظ و واژگـان دربردارنـده همـه آن معـاني          مرسوم معمول است كه نشان مي     
اما باز عارف تلاش دارد كه با اسـتفاده از امكانـات بـسيار    . ويسنده جاي داردنيست كه در ذهن ن 

همچنين به خاطر عظمـت  . گرفته در ذهن را به خواننده منتقل كند         زباني و بياني، مفاهيم شكل    
موضوع گفتار صوفيه كه خودشناسي، و رسيدن به معرفت خداوند است، عارف اطمينان دارد كه               

دهـد كـه از ايـن جـنس           كودكانه است؛ ولي باز به خواننده اطمينان مي       سخنان وي در اين باب      
و ديگـر ايـن كـه بيـشتر         ). 207: 1387،  1.القـضات، ج    عين(سخنان در گرداگرد عالم نتوان ديد     

كنند كه حامل پيام والاتـر        هايي استفاده مي    عارفان با استفاده از قدرت سخنوري خويش، از واژه        
رند و گويي منبع درك اين خـصوصيت نيـز بـراي آنـان بـه صـورت          تري در زنجيره گفتا     و افزون 

اگر عارفي هم نتواند از عهده اين كار برآيد، با فروتني چنين بر زبان              . گردد  نوعي الهام حاصل مي   
هـاي اسـرار از كجـا؟         قاضي فضولي همـداني از كجـا، و ايـن سـخن           . اي عزيز، معذور دار   «: آورد

: 1389القـضات،     عـين (» !شـنود؟   شنونده چه داند كه چه مـي      گويد،    داند كه چه مي     گوينده نمي 
15.(  

سخنان بازمانده از مشايخ قديم، معمولاً موزون و تا حدودي مـسجع اسـت و از ايـن رو بعيـد                     
پـردازي علاقـه      گـويي و سـجع      نيست كه قاضي همدان بنا به روش صوفيان،تا حدودي به موزون          

در نثر فني مسلمّ و مبرهن است و از آنجـا كـه زبـان    گويي عربي  نشان داده باشد؛ اما تأثير سجع  
هـا   كم فكر ضديت با اسلام و معارضه با قرآن هم از ذهن           عربي كاملاً براي سجع آماده است و كم       

هاي اسلامي كه در قالب زبان عربي عرضـه       زدوده شده بود، و همچنين بازتاب بسياري از انديشه        
ر نثر عربـي رايـج شـد و در قـرن شـشم، نويـسندگان       شده بود، در قرن چهارم، سجع و موازنه د  

شكي نيست  ).  به بعد  89: 1386خطيبي،  (ايراني آن را اساس كار خود در نثر فارسي قرار دادند            
در ). 381: 1388غلامرضـايي،   ( » انـد   داده    متصوفه به زيبايي نثر خود اهميـت فـراوان مـي          «كه  

هاي   القضات بر اساس ويژگي     ي عين    نثر صوفيانه  بخش به   ادامه، به برخي از عوامل و وجوه زيبايي       
پـردازيم و مبنـاي       صوري و معنوي نثر موزون و مسجع و در سطوح زبـاني، فكـري و ادبـي مـي                  

  .گيري ما نيز در فرجام بر همين اساس خواهد بود نتيجه

  نثر موزون از لحاظ لفظ

دن الفـاظ نيكـو در   هـاي كـلام و بـه ويـژه از نظـر آور          اصل در سجع، اعتدال در تمام قـسمت       
نـاظر بـدان اسـت كـه الفـاظي          » ها  نامه«انتخاب نثر موزون و مسجع براي       .هاي كلام است    قرينه

محدود و معدود از نظر قالب، براي معنايي استعمال شوند كه نامحدود و نامحـصور اسـت و ايـن          
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غت مـتن، از    هاي فصاحت و بلا     يافتن از جنبه    گردد كه نويسنده با آگاهي      توفيق زماني حاصل مي   
اي كه هم الفاظ فصيح داشته باشـد و هـم            نثري با مختصات بلاغي و هنري پيروي كند؛ به گونه         

تركيب و تناسب به نحوي باشد كه در حين قوت انسجام، معاني را در بالاترين حد بـه مخاطـب                    
دن و  كر  احساس  انديشيدن و نيك    همان نيك ... نوشتن،  نيك«گزينش الفاظ نيكو و     . منتقل گرداند 

عارف براي انتقال ماجراي كشف و شهودي خـويش         ). 34: تا  محجوب، بي (» كردن است   بيان  نيك
كنـد و هـر    زند و مثلاً از انواع سجع، جناس و تكرار استفاده مي        به دامان بهترين الفاظ چنگ مي     

هـاي غيـر مـأنوس        نوع پس و پيش كردن واژگان در محور همنشيني جملات و دقت در ساخت             
 در فصاحت و بلاغت و ميزان آن تأثير بسزايي داشته باشد و از اين روي، انتقال هر نـوع            تواند  مي

مشهور است كه   . اي مستلزم دقت فراوان در گزينش الفاظ مستحسن و نيكوست           ي عارفانه   تجربه
در اين شيوه هم جمال اسلوب مطمح نظر است و هم كمال معنـي در ذهـن نويـسنده                   : اند  گفته

  .ردحضوري پررنگ دا
  القـضات    هـاي عـين     البته عارف قادر به انتقال تمامي تجـارب عرفـاني خـويش نيـست و نامـه                

  بـر اسـاس شـواهد موجـود، نويـسنده بـراي دسـت يـافتن         . نيز از چنين نقـصي بـه دور نيـست     
  بدين مقصود كه مخاطب او در فهـم مطلـب دچـار اشـتباه نگـردد، مـدام در معـاني جمـلات و                        

 انتقـال   ي  انديشد؛ اما كلمات و الفاظي كه بتواند از عهـده           دروني خود مي  هاي    تطبيق آن با يافته   
ت چيـزي     دو روز است تا مي«: گويد يابد و چنين مي معاني برآيد، نمي  خواهم كه در حقيقـت نيـ

ولـي آنچـه را     ). 17: 1387،  1القضات، ج     عين(» نويسم، و هنوز آنچه مقصود است، تمام ننوشتم       
: 2 همـان، ج (كنـد   سد، خوب و روشن و از طريق الفاظي نيكو بيـان مـي     نوي  كه براي اهل آن مي    

92.(  
شميسا، (گرا هستند و براي لفظ شأني قايل نيستند           گويند كه عارفان معني     برخي محققان مي  

  هاي قاضي با برخورداري از الفاظ فصيح، و به كـار بـردن انـواع صـنايع لفظـي                     نامه). 96: 1385
  سـطوح  ( اقـسام اسـتعارات و تـشبيهات و كنايـات در حـوزه بيـان       و معنوي در حيطـه بـديع، و    

  شـود و در كـلام او توجـه بـه             هـاي نظـم و نثـر شـناخته مـي            ، از بهتـرين نمونـه     )زباني و ادبـي   
  گـردد، بـراي ايـن منظـور در       هاي صوري كه به گزينش كلمات و توازن واژگـاني بـر مـي               زيبايي

يـن عوامـل بـه كمـال معنـا منتهـي گـردد و جنبـه         گيرد تا همه ا   كانون همت نويسنده قرار مي    
هـا سرشـار از    مـتن نامـه  . ها از اين طريـق نيـز معلـوم شـود        تشخص و تمايز عرفا در همه زمينه      

أرجو كه مدت مفارقت به آخر آيد و آنچه گفتني است، به مشافهت بـا               «: هاي لفظي است    زيبايي
بـار ايـن حـديث، قلـم و كاغـذ      . اند دويـد بعد از اين پديد بود اسب قلم تا كجا تو    . آن عزيز گويم  

، 1 القـضات، ج  عـين (» اگر با سمع ظاهر دل بود، اين بار بكشد. نكشد، و گوش ظاهر هم، تا داني    
1387 :480.(  
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  از نظر معنا

و از آنجـا كـه متـون عرفـاني     ) 423: 1387، 1 القـضات، ج    عين(به سبب كثرت عوالم عرفاني      
  ؛ زيـرا  نهايـت گـسترده اسـت       معـاني در نثـر مـوزون بـي        ،  گـرا   گرا هـستند تـا بـرون        بيشتر درون 

: همـان (» دريغا كه كاغـذ برسـيد     «جملاتي از قبيل    .  عارف بيشتر انفسي است تا آفاقي      ي  تجربه
  جز آن كه نـشانه كمبـود كاغـذ در قـديم اسـت، بـه وضـوح نـشان از آن دارد كـه عـارف                           ،  )23

 ذهنـي خـود را بگنجانـد و لـذا افـسوس      پايـان  يابد كه در اوراقي محدود، معـاني بـي         مجال نمي 
   اثيـر   ابـن ر عرفان و تصوف، لفظ هميشه تـابع معناسـت و از جملـه شـرايطي كـه                    د 11.خورد  مي

شمارد، همين شرط است و ايـن محقـق بلاغـي، عكـس آن را                 در باب نثر موزون و مسجع برمي      
خـاطر  كـشد و سـبب ملالـت     دانـد؛ زيـرا در ايـن صـورت بـه تكلـف و تـصنع مـي                  صحيح نمـي  

پـس آنچـه در     ). 58-61: 1340،  1. قلقـشندي، ج  (و  ) 215: 1السائر، ج     اثير، المثل   ابن(گردد  مي
آفريند و قدرت معنا بـه حـدي      نمايد، اين است كه معاني، الفاظ نيكو را مي          كلام صوفيه مهم مي   

ايـن  ترين هنر نويسنده نيز آن است كه از عهـده          گرداند و بزرگ    است كه لفظ را تابع خويش مي      
پس كلام مـن  «: نويسد داند و مي القضات هم لفظ را تابع علم و معنا مي          عين. مهم به نيكي برآيد   

و منبـع كـلام مـن    . كنم به واسطه زبان و حـروف     چيزي است كه از علم من كسي را حاصل مي         
، 1القـضات، ج    عـين (» علم من است؛ زيرا كه هر چه در علم من نبود، زبـان بـه آن نـاطق نيايـد                   

1387 :146 .(  
دهد كه تمام هنر نويسندگي آنان در جهت انتقال هر چه بهتـر و      نشان مي  تتبع در متون عرفا   

تر معنا به مخاطب و خواننده است؛ زيرا مقصود از تأليف و تصنيف ارشـاد سـالك اسـت و                      روشن
 در پاسـخ بـه درخواسـت مريـدان       القضات  هاي عين   نامهحتي بسياري از متون صوفيه و از جمله         

منتهـا كيفيـت چنـين عملـي، بـه      ).1: 1380هجويري، (بني بر تأليف كتابي نوشته شده است      م
همان تشخص و تمايز عرفـا در همـه صـور حتـي چگـونگي اسـتفاده از نثـر مـوزون و مـسجع                          

اما در باب دريافت معاني و مفاهيم در كتـب عرفـاني، مـسأله تأويـل پـيش كـشيده                    . گردد  برمي
  .اند هاي معناييِ عبارات دانسته  پيچيدگيشود كه وظيفه آن را كشف مي

توان گفت كه خاستگاه اصلي تأويل متون مقدس، چيزي نيست جز عمق معنـاييِ موجـود              مي
بـا توجـه بـه    . توانـد داشـته باشـد    اي كه هر متني چندين وجه معنايي مي      در اين كتب، به گونه    

هـاي   بدون آشـنايي بـا تأويـل و شـيوه    توان  القضات، نمي هاي عين  بردارِ بسيار در نامه     كلماتتأويل
: اشارت نويسنده به اين سخن كـه      . اصولي آن، به مفاهيم و مضامين سخن نويسنده آگاهي يافت         

، 2. القـضات، ج    عـين (» خلق جهان قرآن از سواد مصحف خوانند، مـن بيـاض مـصحف خـوانم              «
  .هاي تأويلي اوست ، به همين بينش)99: 1387
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  نااز نظر تناسب ميان لفظ و مع

عرفـا لفـظ و معنـي را در    . گردد ترين قسمت كلام به ارتباط و تركيب اين دو مؤلفه بر مي  مهم
نـه معنـي را از روشـني و رسـائي دور         «اي كه     كنند، به گونه    حدي از تناسب و انسجام حفظ مي      

). 48: 1386خطيبـي،   (» دارد و نه لفظ را از برجستگي و فصاحت در تركيب كـلام دور گردانـد               
بـدين ترتيـب كـه    . »نظم كـلام  « معتقد است كه تمام بلاغت مربوط است به          اهر جرجاني عبدالق

كشف، فهم، تأويل و انشراحِ معني مقدم بر الفاظ و تناسبات زباني اسـت و در عـين حـال، لفـظ                   
لذا، اگر  ). 359-381: 1368جرجاني،  (العاده اهميت دارد    حامل پيام بزرگي براي معناست و فوق      

از تناسب و انسجام با هم تلفيق نگردند و با توجه به اين كه لفظ زاينده فكـر و                   اين دو در حدي     
معناست، به سطح فكري و زبـاني و پيوسـتگي آن دو توجـه نـشود، نويـسنده در بيـان مقـصود                       

  .خويش ناتوان خواهد بود
   و » فيـه مـا فيـه      «هـم كـه در تـأليف       مولانـا .  نيز به اين موضوع توجه داشت      ها  نامه  نويسنده

   اسـت، در بـاب توجـه بـيش از حـد             القـضات همـداني     عينمعاني آن به شدت تحت تأثير افكار        
كننـد،    سـخن را چـون بـسيار آرايـش مـي          «به لفظ، بدون در نظر آوردن معنا، معتقد است كـه            

: كنـد   هم همين عقيده را بيان مـي       القضات  عين ).85: 1385مولوي،  (» شود  مقصود فراموش مي  
 ــ« ــر ق ــوانُ   يقــين دان كــه ب ــاهرُِ عن ــود كهالظَّ ــد ب ــو مــوزون توان ــو، نوشــته ت در مــوزوني دل ت

  هرگاه نويـسنده تـشخيص دهـد كـه كـلام نيـاز بـه آرايـش دارد،                  ). 358: 1 ها، ج   نامه(»الباطنِِ
كنـد؛   در مواردي همچون بيان احساسات خويش در اثر وجد و شـهود، سـخن را رنگـين ادا مـي      

» مـال اسـت و كمـال اسـت و جـلال اسـت و دلال اسـت         معشوق به همگي خـود ج     ! جوانمردا«
  و نبينــي «: امــا در بــسياري مــوارد نظيــر ايــن عبــارت كــه). 366: 1387، 1 القــضات، ج عــين(

  داووا مرضَاكمُ باِلـصدقةَِ، لابـد كـه چيـزي بدهـد؛ زيـرا كـه طالـب صـحت                    : كه سيد چون گفت   
ين عبارت كوتاه و استشهاد به حـديثي از         در ا . ، فراوان دارد  )37: همان(» است و عاشق و عافيت    

اي روشـن و قابـل فهـم منتهـي شـده       ، آوردنِ الفاظ بدون حشو، به نتيجه)ص(نبي مكرم اسلام  
  .است

. كنـد  در غالب موارد، در رسايل خويش چنان تعادلي بين لفظ و معني برقرار مـي      القضات  عين
، اشـتمال   »هـا   نامـه « و از جمله همين   از سوي ديگر، در بسياري از متون منثور و منظوم صوفيه            

هاي ضعف و يا تصنع در انـشاء   تواند عذرخواهِ جنبه هاي آنان بر لطايف حكمت و اخلاق مي    كتاب
باشد و اين به سبب معاني بلندي است كه از هر جهت درصدد تعالي اخلاق انساني در هر عـصر                    

ر دامـان آن معـاني والا مكتـوم         اي است و اگر در لفظ نارسايي هم مـشهود باشـد، در زي ـ               و دوره 
  .گردد مي
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اي در تحقيقـات      العـاده   هاي بلاغـي آن، از اهميـت فـوق          توجه به زبان صوفيه با تمامي ويژگي      
هـا و   هـم نـشيني واج  . ناپذير از معارف صوفيانه اسـت      زبان بخشي جدايي  . عرفاني برخوردار است  

كننده در تأثيرات زباني و بلاغي،     ييننقش موسيقيايي تكرار حروف و اصوات، نه تنها از عوامل تع          
آفرين در متون صوفيه مطـرح بـوده اسـت، تـا جـايي كـه بخـش                    بلكه به عنوان عنصري انديشه    
در واقع،  . آواست  آور، حاصل همين جادوگري در مجاورت كلماتِ هم         عظيمي از تصوف عرفاي نام    

اسـپرهم،  (گاه متفاوتي باشد در متون عرفاني حركت از لفظ به معني است، نه اين كه لفظ تابع ن         
1383 :105.( 

  اما حال كه معنا نامحدود است و الفاظ نيز قابل احصاء و شـمارش، آيـا ايجـاد تناسـب ميـان                      
  ايـن دو تـا چـه انـدازه در قـدرت نويـسنده هـست و آيـا عمـلاً ايـن تناسـب لفـظ و حفــظ آن             

  د؟ مـلاك تعيـين ايـن       پـذير باش ـ    توانـد ملحـوظ افتـد و امكـان          جاي كلام صوفيانه مـي      در جاي 
  بلاغـي و يـا همـه ايـن مجموعـه؟ نظـر خـود         شناسي، نقـد ادبـي، علـوم         موازين چيست؟ سبك  

مـثلاً  . توانـد بـه حـل مـسأله كمـك كنـد             مؤلفان هم در اين باره رهگشاست و تا حـدودي مـي           
القـضات،   عـين (» لفظ و معني را چون قالب و جـان دان  «: گويد  القضات در الفظي فصيح مي      عين
تواند به حل مسأله و طرح مشكل         اگر مناسبت قالب و جان شناخته گردد، مي       ). 62: 1387،  2.ج

  .فوق بينجامد

  از نظر لحن 

ــز     ــا وجــود ســجع و نزديكــي فقــراتِ ســخن از لحــاظ امتــداد و كــشش و ني   نثــر مــوزون ب
ت نثر مـوزون نثـري اس ـ  . شود هاي نزديك به هم از نظر كوتاهي و بلندي حاصل مي   آوردن قرينه 

آهنگين و شعرگونه، هر چند غالباً فاقـد وزن عروضـي اسـت، هماننـد شـعر، از موسـيقي قافيـه                   
 در قـرآن  . معمولاً بهـره دارد - چه لفظي و چه معنوي-و ترفندهاي ادبي و ظرايف بلاغي ) سجع(

هـاي هنـري و    نقصِ همه كتـاب  مجيد كه مظهر تام و تمام فصاحت و بلاغت و الگوي كامل و بي           
هـايي از     ادباي قديم جهت پرهيز از اطلاق شعر به پـاره         .  بسياري از اسجاع وزن دارند     ادبي است، 

» انـسجام در نثـر    «هـم از آن نهـي شـده بـود، از اصـطلاح              ) ص(قرآن كه در زمان خود پيغمبر       
شميـسا،  (انسجام وقتي است كه فقرات بدون قصد مـوزون شـود      : گفتند  كردند و مي    استفاده مي 

1378 :73.(  
محققـان  . هايش، صـميمانه، عاشـقانه و در عـين حـال جـدي اسـت       القضات در نامه    لحن عين 

 » نظر نويسنده نسبت به موضوع اثر است كه بايد به خواننـده منتقـل شـود    لحن نقطه«: اند  گفته
توان گفت كه لحن قاضي در اثرش، همان نگاه و احساسي است كـه                مي). 437: 1385شميسا،  (

 »جوانمردا، سر تا پايم، فداي سـر تـا پايـت        «: عباراتي از قبيل  . ل كند خواهد به خواننده منتق     مي
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، صميميت مؤلف و پيوند نزديك وي به مخاطب را بـه وضـوح              )155: 1387،  1 القضات، ج   عين(
گردد، تأثيري عاطفي است كـه او را       حسي كه از اين طريق به خواننده منتقل مي        . دهد  نشان مي 

  .سازد ها اميدوار مي گرفتن از بحث هكند و به نتيج دچار شادماني مي
سـجع  . پذيرد  اين انتقال لحن و دريافت احساس از طريق جملات هنري و آهنگين صورت مي             

گونه است؛ اما با وزن رايج در آثار          بخشد كه موزون    القضات حالتي به نثر وي مي       هم در كلام عين   
توانـد نقـش      د نثر را دارد و هم مي      نثر او هم كاركر   . خواجه عبداالله و گلستان سعدي تفاوت دارد      

اگر وقت بودي و مستمع يافتمي، عالمي از اسرار بر صحرا           «در جمله   . شعر را به خوبي ايفا نمايد     
، سواي اين كه معني كـاملاً روشـن اسـت و نـشان از               )208: 1387،  1 القضات، ج   عين(»نهادمي

ر مـوزون و شـعرگونه بـودن آن    كلام منثور دارد، انتقال احساس و عاطفه نيز بـر مبنـاي سـاختا            
  .پذيرد صورت مي

لحن سخن عرفا، لحني احساسي و عاطفي است و اين عامـل متـأثر از حـديث نفـس عارفـان                
خواهد سالك را بـا مفـاهيم درون خـويش مـأنوس سـازد و كلمـاتي كـه وي در             عارف مي . است

همچنـان كـه   . دارد مـي آورد، بيشتر از نظر لحن با جان و درون مخاطب پيوند برقرار     جملات مي 
هاي فراوان، آنچه كـه مؤلـف از          جان در نهان آدمي پنهان است و احوال وي در معرض دگرگوني           

، 1 القـضات، ج    عـين (»نه گفتني است و نه شـنودني و نـه ديـدني           «احوال درصدد بيان آن است      
نچـه  اش، بـه آ  خواننده هم در صورت دريافـت نـداي درونـي   . ، بلكه دريافتني است  )125: 1387

  .مطلوب نظر نويسنده است، دست خواهد يافت

  از لحاظ موضوع

  از اقسام معاني عقلي، نقلي، وصفي، خبـري و انـشايي كـه در نظـم و نثـر بـه طـور مـشترك                         
  ، تمام ايـن معـاني      )46-48: 1386خطيبي،  (و يا متفاوت وجود دارد و موضوع سخن توانند بود           
  القـضات از طريـق       عـين . تواننـد بيـان شـود      و موضوعات بـه وسـيله نثـر مـوزون و مـسجع مـي              

  دهـد و از سـوي ديگـر، در كـشاكش انتقـال معنـا                 هاي خويش خواننده خود را تعلـيم مـي          نامه
ــه مــي  ــه جذب ــشائي مــي  و مــضمون ب   . شــود رســد و معــاني كــشفي و شــهوديِ او وصــفي و ان

  هـاي    اسـتنباط كند، كاملاً جنبـه عقلـي دارنـد و    هايي كه وي به مناسبت موضوع ذكر مي    تمثيل
  بـر ايـن اسـاس    . كـشد  او نيز حاصل همين نگرش است؛ امـا در نهايـت بـه بيـنش اشـراقي مـي           

  هـا مـنعكس    نمايـد كـه موضـوعات عرفـاني را بـر مبنـاي نظريـات خـويش در نامـه          بديهي مـي  
  .گرداند
ژگـي،  انَـد و همـين وي       اي از متون عرفاني و ادبيچندسويه، لايه لايه و تودرتـو            دانيم كه پاره    مي
كنـد   هـاي گونـاگون مـي    ها و به گفته امروزيان قرائت ها، تفسيرها، تأويل    ها را پذيراي برداشت     آن
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توانند درست باشند و پـذيرفتني؛ و صـد      هايي كه هر كدام در جاي خود مي         ها و برداشت    قرائت«
ده بـر ايـن اسـاس هـر خوانن ـ        . البته اگر بر بنيادهاي درست هرمنوتيكي توحيدي استوار باشـند         

تواند از مـتن دريافـت و برداشـت ويـژه و ديگرگـوني                هماهنگ با دانش، بينش و منش خود مي       
، لذا معتقديم كه متون عرفاني با زباني ويژه، حـاوي پيـامي   )132: 1386راستگو، (» داشته باشد 

براي درك اعمـاق متـون قدسـي،        .خاص هستند كه جز در آن زبان نگنجند و به مخاطب نرسند           
ها را دريافت؛ سپس با اسـتمداد از حـواس بـاطني و       ز معاني ظاهري آغاز كرد و آن      نخست بايد ا  

توجـه بـه زمينـه سـخن نيـز در      . روحاني، معاني سخنان را از راه مكاشفه و شـهود ادراك نمـود     
القضات  بايد گفت كه تأويلات عرفاني عين   بر اين اساس مي   . هاي عرفاني بسيار اهميت دارد      تأويل

اسـت و معرفتـي كـه بـر     ) نقل، عقل، كشف(تون قدسي در پرتو تثليث معرفت و درك مفاهيم م   
ترين و قابل اعتمادترين معارف است و درك مفـاهيم و موضـوعات متـون     پايه اين سه باشد، ناب   

از اين روي   ).189: 1383 اميني لاري،    -نيري(گردد  پذير مي   قدسي در پرتو چنين معرفتي امكان     
شناسي، جداگانه مـورد    و حوصله زايدتر چنين متوني از لحاظ سبك     لازم است كه با دقت بيشتر     
  . بررسي محققان قرار گيرند

  زبان در نثر هنري و ادبي معمولاً عاطفي اسـت نـه خبـري؛ زيـرا سـجع بـا مـضامين خبـريِ                        
   هـدف اصـلي زبـان ادب، ايجـاد ارتبـاط            -چنانكـه گفتـيم    - و   12صرِف چنـدان تناسـبي نـدارد      

  زبان را به تبع موضوعات و معاني بلند و والاي عرفاني، از آن سـطح عاميانـه                 القضات    عين. نيست
زند كه احـساسي   اي آن را رقم مي رساند و به گونه كشد و به سر حد شعر مي   و نثر ابتدايي بر مي    

خواهـد كـه در    برد و بـه ايـن طريـق مـي     عالي از انديشه و فكر متعالي، انسان را در خود فرو مي  
تنِ مخاطب با مباني فكري و عقيدتي خويش توفيقي يابـد و در خـلال تعليمـات                 عقيده ساخ   هم

كـشد كـه تـازگي دارد و از دل موضـوعات ديگـر بيـرون كـشيده         خويش موضوعاتي را پيش مي 
كنم؛ هنوز بـه كجـا رسـيدي؟ ده     نويسي كه مكتوبات نوشته را اكنون بهتر فهم مي      مي«: شود  مي

 بـداني كـه دانـستن چـه رنـگ دارد و بـداني كـه هرگـز                 سال و بيست سال صحبت بكني، آنگه      
چه داني كه مكتوبات من چيست؟ هرچه تو از آن بتواني دانستن، آن تويي بل، و نـه           . اي  ندانسته

، 3القـضات، ج      عـين ( »فهمِ توست؛ فهم من است و تا فهم من نباشد، تو چه دانـي كـه چيـست                 
1387 :302(.  

  از لحاظ تكرار براي بيان مضامين

  ار عبارات در متون عرفاني، در بسياري مـوارد متـضمن تأكيـد در بيـان مطلـب اسـت تـا                      تكر
  گوش بدان انس گيرد و دل عبرت پـذيرد و از ايـن لحـاظ مـتن عرفـاني نيـز بـا مـتن شـريعت                

گـردد؛ زيـرا بـه گفتـه          تناسب دارد و سبك آن دو از ديدگاه تكرار مطلـب بـه هـم نزديـك مـي                  
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  ). 103: 1380شميـسا،   (ا حـدودي بـه هـم نزديـك اسـت            محققان، سـبك ادبـي و مـذهبي ت ـ        
   مرتبـه و   31،  »فَبأِيَ آلَاء ربكُما تكَُـذِّبانِ    «، آيه شـريفه     الرحمنمثلاً در قرآن كريم و در سوره        

هـاي خـويش،    القـضات هـم در پايـان بيـشتر نامـه      عين. گردد با تفاوت در درجات معنا تكرار مي 
 »رسـان، يكـي از مـال و جـاه و قلـم و زبـان                 بتـواني راحتـي مـي     تـا   «: عبارتِ موزوني از قبيـل    

اما در هر حال، عارف نيز به اين نكته         . كند  را به وفور تكرار مي    ) 149: 1387،  1.القضات، ج   عين(
آگاه است كه تكرار او به املال و اطناب نكشد و در اين ميـان اقتـضاي حـال و وقـت را در نظـر           

در آن بود كه مقتـضي     ) معنا(كمال  «: جه داده است آنجا كه گويد     او به اين نكته هم تو     . گيرد  مي
، 1 القـضات، ج  عـين ( »وقت تطويل بود، مطول رود؛ و چون وقت اقتصار اقتضا كند، كوتـاهي بـه            

1387 :421.(  
آيـد و كـاربرد       نثر موزون مبتني بر تكرار است و تكرار در ادبيات صرفاً براي گريز از تكرار مـي                

بينـيم كـه     ادبيات از منظر كلـي بنگـريم، آن را سرشـار از تكرارهـاي مهـيج مـي         اگر به . يابد  مي
بيند و اين بر خلاف ساير تكرارهايي اسـت كـه در              خوشايند طبع است و درون از آن نفرتي نمي        

در برخي از متـون در حـوزه زبـان و ادب فارسـي،              . گردد  خاطر مي   زندگي روزمره سبب كدورت   
هاي ديگر به لحاظ نوع ادبي نمود دارد و از اين جمله اسـت متـوني    خصيصه تكرار بيش از نمونه    

تواند اين باشد كـه مؤلـف بـا     ترين دليل هم مي عمده. اند كه در حوزه عرفان و تصوف تأليف شده 
خواهد، بر اساس تناسبات بياني، هر بار معنا را در زنجيـره كـلام                شگردي مخصوص در تكرار مي    

جهت گرداند و بر اين اساس به اقنـاع او    سو و هم    خاطب را با خود هم    تكرار كند تا روان و ذهن م      
تواند معنايي متفـاوت را سـبب شـود و از             همچنين تكرار در زنجيره كلامي متفاوت، مي      . بيفزايد

اين تكرار لفظ و معنا، مثل جويباري روان است كه هـر   . اين روي، تكرار در متون ادبي بايد باشد       
دهد و قابل تكرار مجدد نيست و يـا ماننـد قطـرات بـاران      د را نشان ميلحظه به شكلي ديگر خو  

گردد و لذت آن، ناشي از تكرار مـداوم آن   لغزد و روان مي    است كه آرام بر روي سطحي صاف مي       
  . است

دهد و از زبان به بيان معنا و مـضمون        خاصيت تكرار بيش از هر چيز خود را در زبان جلوه مي           
هـاي    نامـه گيرنـد و بـدون ترديـد،          ون عرفـاني بـر ايـن اسـاس شـكل مـي            زيباترين مت . رسد  مي
هـاي مـشابه، متمـايز و مجـزا       از اين جهـت تشخـصي خـاص دارد و آن را از نمونـه        القضات  عين
اوسـت  «: بخـشد  القضات مي هاي عين همين خاصيت تكرارپذيري، نوعي موزوني به گفته    . كند  مي

: چه پنداري، نماز كاري آسان است     « ).221: 1.، ج ها  نامه( »كه اوست و هر چه هست، بدو هست       
  ).262: 1.ها، ج نامه(» قيامي بعادت، ركوعي بعادت، و سجوي بعادت؟
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  از لحاظ ادبيت كلام

هـم خـصايص كـلام      . ترين نوع كلام است و از نثر عادي فراتر اسـت            نثر موزون و مسجع ادبي    
» شـعر منثـور   «اصـطاح   . گردد  م نزديك مي  هاي كلام منظو    منثور را دارد و هم اين كه به ويژگي        

، شايد تحـت تـأثير همـين       )16-17: 1375كوب،    زرين(كه بعدها در ادبيات فارسي رايج گرديد        
مگـر كفـن     «: از قبيل اين جملات موزون     ها  نامهعبارات موزون در    . نوع كلام به وجود آمده باشد     

 »ان گمـراه گـشت و هرقـل جاهـل        رهب ـ«،  )326: 1.هـا، ج    نامه( )مفاعلن مفاعلن (» به گازر است  
  . فراوان است) 453: همان(

از آنجا كه نثر موزون و مسجع پيوندي نزديـك بـه شـعر دارد، در ادبيـات فارسـي از اهميـت                    
خطيـب قزوينـي،    :مـثلاً (انـد   بسيار زيادي برخوردار است و بر اساس آنچه بلاغيون ابـراز داشـته          

م راه نيابد، و كلام به صورت طبيعـي ادا گـردد،     ، اگر تكلف و تصنع در اين نوع كلا        )297: 1424
گيـري ميـزان تـصنع و         عوامل تعيين و مـلاك انـدازه      . كند  اين موضوع مصداق بيشتري پيدا مي     

شناسـي اسـت و منتقـد بـا اسـتفاده از       هـاي زيبـايي   تكلف هم در اين رابطه، علوم بلاغي و نظام       
القضات   عين.  را در اين حيطه مشخص نمايد      تواند ميزان توفيق نويسنده     ابزارهاي علوم ادبي، مي   

گيـرد و هـم فـراوان از     بـرد، هـم نظـم را بـه كـار مـي       در شرح مسايل هم از نثر عادي بهره مـي  
اي از بحـر مكاشـفت اسـت        خصوصيات نثر موزون و مسجع در انتقال مضامين خويش كه قطـره           

آفرينـي     و مـسجع را زيبـايي      غرض از نثر مـوزون    بسياري  . كند   استفاده مي  ،)422: 1 ها، ج   نامه(
آيد؛ اما در زبـان و ادبيـات          اين مسأله درست به نظر مي     ). 58: 1377وحيديان كاميار،   (دانند    مي

انـد و در قالـب چنـد واژه،           شـناختي ايـن نـوع كـلام توجـه داشـته             فارسي، كمتر به نقد زيبايي    
اند، سجع    ن نوع نثر ترتيب نداده    اند و چون نقدي بر اي       هايي نقل كرده    اند و نمونه    هايي آورده   مثال

و شناخت ارزش هنري آن چنان كه بايد، به مخاطبان معرفـي نـشده اسـت و هنـوز هـم كمتـر                 
البتـه  . داند كه فلسفه وجود نثر موزون و مسجع در ادبيات فارسـي بـه خـاطر چيـست         كسي مي 

زهاي هنر خـويش را     هيچ يك از رمز و را     «اند و     پيشينيان ما نيز در اين ابهام سهمي بسزا داشته        
  ).289: 1384حميديان، (»بر ما نگشودند

، آن است كـه آميختـه   القضات هاي عين نامهبهترين نوع نثر موزون از نظر ساختاري، بر اساس     
الأمثال، نقل قـول   ها و ابيات عربي و فارسي، آيات قرآن مجيد و احاديث نبوي، ضروب        بيت  به تك 

لطـف كـلام   . طف دروني در قالب كلماتي مؤثر و گيرا باشـد   از عرفاي ديگر، بيان احساسات و عوا      
 داراي ها نامههاي    نوشته  بسياري از بند  . القضات و لحن صميمانه آن بيشتر بر همين مبناست          عين

هـايي كـه بـا عبـاراتي از           ساختار مذكور اسـت و لحـن عـاطفي ايـن اثـر عرفـاني در بندنوشـته                 
تـر    هـا، بـسامد بـالاتري دارد و شـاعرانه           ز و آخر نامه   شود و نيز در آغا      شروع مي » جوانمردا«قبيل
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أنـَا  : چون باطل نماند، حق گفـت     . باطلُ  االله ألاَ كلُّ شيءٍ ماخَلأ    زهقَ الْباطِلُ،  جاء الحْقُّ و  «: است
باز چون از مشرق خود مغربي ساخت، باطل پيدا شد و حـق در  . الحق، و سبحانِي ما أعََظمَ شَأنِي  

  .لَيت رب محمدٍ لمَ يخلُق محمداً: ن گشت، گفتاو پنها
  گرد فلك خويش خرامان گشتي   اي ماه برآمدي و  تابان گشتي
  اگاه فرو شدي و  پنهان گشتيـن   چون دانستي برابر جان گشتي

     الَّذِينَ اتَّقوَاْ و عم ةَ     َ إنَِّ اللّهِكَلم مهَألَزْمسِنوُنَ وحم مى الَّذيِنَ هْچرا گفت؟ زيرا كه رسـتم را    التَّقو
  ).210: 2.ها، ج نامه(» هم رخش رستم كشد

تـوان گفـت كـه از نظـر فـصاحت و بلاغـت،           بر اساس تحليلِ آنچه تا بدين جا بيان گرديد مي         
 ارزش هنري زيادي دارد و بنا به گفته محققان، از جملـه متـون ارزشـمند                 القضات  هاي عين   نامه

 درسـت از مـوازين و        اين خصيصه بيش از هر چيز، اسـتفاده       ). 283: 1381شميسا،  (ادبي است   
گـرا را     هـا و مـضاميني اسـت كـه عرفـان درون             مباني نثر موزون و مسجع در بيان افكار، انديشه        

، بـر   القضات  هاي عين   نامهفصاحت و بلاغت لفظ و معنا در        . كند  مبتني بر نگرش آفاقي ترويج مي     
  .مسجع با نثر عادي و زبان شعر استمبناي تلفيق نثر موزون و 

  ذهـن آشـفته    كنـيم كـه   البته اين نكته را به عنوان آخرين مطلـب ايـن پـژوهش عنـوان مـي         
هـاي    القضات، مانع بروز و ظهور نثر موزون و مسجع به طور كامل در نامـه                و مطالب انباشته عين   

به اسـتقلال فكـري و تثبيـت        ها،    ها و نظرياتش در متن نامه       اوست و اگر وي در هنگام ثبت ايده       
  توانـست تعليمـات ارزنـده خـويش را نظـم و سـاماني در درون                  عقايد خـود رسـيده بـود و مـي         

كـرديم؛ زيـرا گـرايش        خود ببخشد، موزونيتي بيش از آنچـه هـست، در گفتـار او مـشاهده مـي                
 گويي حقيقتي مسلم اسـت، امـا امكـان ظهـور گـسترده بـراي آن                 القضات به سجع و موازنه      عين

تواند مربوط به همين تنوع معاني و فراواني مطالـب عرفـاني و               ترين دليل مي    عمده.مقدور نيست 
، صـورت منـسجم و      »هـا   نامـه « شهودي باشـد؛ ولـي هنـوز مفـاهيم گونـاگون ذهنـي نويـسنده              

  .اي ندارد پارچه يك
 ـ    تواند مبناي تدوين قواعد علوم بلاغـي بـراي پـي             مي ها  نامهاما اينكه آيا متن      ه مـوارد   بـردن ب

لات          شناسي آن در زبان و ادبيـات فارسـي قـرار گيـرد؟ و آيـا مـي                   زيبايي تـوان بـر مبنـاي ترسـ
القضات، خصايص ويژه متون منثور عرفاني را از ديـدگاه بررسـي نثـر هنـري و ادبـي در آن                  عين

 .شناخت؟در پژوهشي ديگر بايد بررسي شود

  استنتاج نهايي

موضوع مقاله و بر مبناي آنچـه در مـتن ايـن پـژوهش              شده و بر اساس       مبتني بر موارد مطرح   
  :توان نكات زير را به عنوان نتيجه بحث مطرح نمود بيان گرديد، مي
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هـاي   نثر موزون و مسجع و تلفيق آن با شعر و نثر، قابليت بيشتري در انتقـال انديـشه            -
  . همعارفانه دارد تا استفاده صرِف از نثر و يا شعر و يا آميختگيِ اين هر دو با

دهنـده عمـق معنـا و    بررسي نثر موزون و مسجع از لحاظ زباني، فكري و ادبـي نـشان             -
لذا، كلام موزون پيوندي عميق با عرفـان       . ايجاد تأثيري شگرف بر خواننده از همين رهگذر است        

هاي عارفانه در قالـب چنـين نثـري بـه تـصوير كـشيده        و تصوف يافته است و بسياري از انديشه 
 .شود مي

القضات از نثر موزون و مسجع به طـور گـسترده          شود عين   ترين دليلي كه مانع مي      مهم -
بهره ببرد، در نظرداشتن اوضاع و احوال مخاطب است و گـويي اقتـضاي حـال مخاطـب چنـين                    

  .چيزي را بر وي تحميل كرده است
نظـم و  (هاي تأويلي از نثر موزون و مسجع، بيشتر از انـواع ديگـر كـلام     امكان برداشت  -
است و بهترين حالت ممكن براي ارتباط نزديكِ عارف با مخاطبِ متونِ عرفاني، نثر مـوزون                ) ثرن

 .و مسجع است

شناسي سخن عرفـاني بـر مبنـاي مطالعـه مـوردي سـجع در                 تحليل وجهي از زيبايي    -
 .القضات همداني، ضرورت و هدف اصلي پژوهش حاضر بود هاي عين نامه

القضات، مانع بروز و ظهور نثـر مـوزون و            ديشه عين ذهن آشفته و مطالب انباشته در ان       -
مسجع به طور كامل است و اگر وي به استقلال فكر و تثبيت عقيده رسـيده بـود، مـوزونيتي را                      

 .بيش از آنچه هست، در گفتار او شاهد بوديم

  ها نوشت پي

پـنجم  هاي سـده چهـارم و       و بسياري از كتاب   ) 208: 1382عنصرالمعالي،  : ( براي مثال؛ رك   -1
  .هجري قمري

بررسـي تطبيقـي سـبك ادبـي در مقامـات           «) 1386( جمشيدي، ليلا    -دادخواه، حسن :  رك -2
  .254-237: ، تابستان، صص54 ي  علوم انساني، شمارهي ، پژوهشنامه»حريري و حميدي

ــا  :  رك-3 ــاقر، عليرض ــصناعتين و    «) 1378(ب ــاب ال ــا در دو كت ــظ و معن ــوع لف ــي موض بررس
-189:  ادبيات و علوم انـساني دانـشگاه تهـران، پـاييز، صـص     ي  دانشكدهي جله، م »الاعجاز  دلايل
204.  
  .77-58: 1379وحيديان كاميار، :  رك-4
  .48-36: 1386غلامرضايي، :  رك-5
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هاي مهمي نيز در راستاي شناخت نثر موزون و شناخت زبان ادبي تـأليف شـده اسـت                  كتاب -6
-سـبك «، نوشته عليرضـا فـولادي و نيـز كتـاب       »فانيزبان عر «توان به كتاب    كه براي نمونه مي   

 .از محمد غلامرضايي اشاره داشت» شناسي نثرهاي صوفيانه

نـشان   ويقوُلُونَ أَئِنَّا لَتَارِكوُا آلِهتِنَا لِـشَاعِرٍ مجنُـونٍ       :  سوره صافات  36 آياتي از قبيل، آيه      -7
است؛ برخي از محققـان نيـز يكـي از    دانسته  دهد كه عرب جاهلي نثر قرآن را از نوع شعر مي     مي

الكبيـر،   الجـامع (داننـد   جمله دلايل فضيلت نثر بر نظم را در زبان عربـي، نثـر قـرآن مجيـد مـي        
، 1. قلقـشندي، ج  (تر اين كه در نثر، الفاظ تـابع معـاني اسـت               و مهم )  به بعد  73صفحه  : اثير  ابن

1340 :58-61.(  
سـجع  «: نويسد  اب تفاوت سجع با فاصله چنين مي      الفصاحه در ب    در سر .)  ه ـ466. م( خفاجي   -8

خفـاجي،  (» كه در فواصل، لفظ تابع معني است       آن است كه در آن معني تابع لفظ باشد درحالي         
  ).275: 1969، 1. ج
و ما هو بقَِولِ شَاعِرٍ قلَِيلاً ما تُؤمِْنوُنَ و :  به همين معني در قرآن كريم نيز اشاره شده است        -9

) كـه (و آن گفتـار شـاعرى نيـست         : ترجمـه ). 42-41/الحاقه ( كَاهنٍِ قلَِيلاً ما تذََكَّرُونَ    لا بقِوَلِ 
  .گيريد پند مى) از آن(كمتر ) كه(و نه گفتار كاهنى . ايمان داريد) به آن(كمتر 
  .هاي مباركه مريم و الرحمن سوره: رك:  براي مثال-10
لوَ أَنَّما فِـي الْـأرَضِ مِـن شَـجرةٍَ أقَلَْـام            و:  اين مثل يادآور مضمون آيه شريفه زير است        -11

       كِـيمزِيزٌ حع اللَّهِ إِنَّ اللَّه اتكلَِم تِا نفَدرٍ محةُ أَبعبدِهِ سعمنِ ب هدمرُ يحالْباز 27 ي آيـه . و 
  . لقماني  مباركهي سوره
  ن و مـسجع نيـست، بـر ايـن مبنـا            القضات به تمـامي، نثـر مـوزو         هاي عين    شايد اينكه نامه   -12
  .باشد

  خذĤمنابع و م

  .ترجمه استاد محمدمهدي فولادوند. قرآن مجيد
  الجامع الكبيـر فـي صـناعةالمنظوم مـن الكـلام و        ). تـا   بي. (ابن اثير، نصراالله بن محمد    

لمجمـع العلمـي   ه امطبع ـ: بغـداد . تحقيق الدكتور مصطفي جواد و الدكتور جميل سعد       . المنثور
  .يالعراق

قدمه و علقه احمد حوفي     . السائر في أدب الكاتب و الشاعر       المثل).  تا  بي .(_________
  . مصر للطبع و النشر، القسم الأولهدار نهض. قاهره. و بدوي طبانه
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چـاپ  . ترجمه محمد پـروين گنابـادي     . خلدون  مقدمه ابن ). 1385. (خلدون، عبدالرحمن   ابن
  .نگي، جلد اولانتشارات علمي و فره: تهران. يازدهم

  .فردوس: تهران. چاپ نهم. 2ـ3جلد . شناسي سبك). 1376. (بهار، محمد تقي
  .سخن: تهران. ي آفتاب در سايه). 1380. (پورنامداريان، تقي

. عبدالـسلام محمـد هـارون     : المحقـق . البيان و التبيـين   ).  1418. (جاحظ، ابوعثمان عمـرو   
  .د الأولالمجل. الخانجيه مكتب:مصر. السابعة الطبعة

.  سـيد محمـد رادمـنش      ي  ترجمـه . القـرآن   الاعجاز في   دلائل). 1368. (جرجاني، عبدالقاهر 
  .آستان قدس رضوي: مشهد

  .نشر قطره: تهران. چاپ دوم. سعدي در غزل). 1384. (حميديان، سعيد
 ـ  الإيضاح فـي علـوم    .).   ه ـ1424. (الدين محمد   خطيب قزويني، جلال    المعـاني و  (ه  البلاغ

  .دارالكتب العلميه: بيروت. الدين ابراهيم شمس: وضع حواشيه). البديع البيان و
  .زوار: تهران. چاپ سوم. فن نثر در ادب پارسي).  1386. (خطيبي، حسين

عبـدالمتعال الـصعيدي، المجلـد     : ، صـححه  الفـصاحه   سر). 1969. (خفاجي، ابومحمد عبداالله  
  .ده محمدعلي صبيح و اولاه و مطبعهمكتب: ول، بيروتالأ

نويسي در ادبيـات فارسـي و تـأثير مقامـات             مقامه).  1383. (حريري، فارس ابراهيمي  
  .دانشگاه تهران: تهران. چاپ دوم. عربي در آن

  .المللي الهدي انتشارات بين: تهران. از گذشته ادبي ايران).  1375. (كوب، عبدالحسين زرين
  .انتشارات فردوس: تهران. چاپ نهم. انواع ادبي). 1381. (شميسا، سيروس
  .نشر ميترا: تهران. چاپ سوم. شناسي نثر سبك). 1378. (__________
  .انتشارات فردوس: تهران. چاپ ششم. شناسي كليات سبك). 1380. (__________
  .نشر ميترا: تهران. چاپ نخست از ويرايش دوم. نقد ادبي). 1385. (__________

چاپ . 2/3جلد. )و در قلمرو زبان فارسي    (در ايران   تاريخ ادبيات   ). 1371. (االله  صفا، ذبيح 
  .فردوس: تهران. يازدهم

  .سوره مهر. تهران. چاپ سوم. شناسي درآمدي بر معني). 1387. (صفوي، كورش
  . مطبعة محمود بك الكائنة. ) و الشعرهالكتاب(الصناعتين ).  1320. (عسكري، ابوهلال

چـاپ  . مصحح غلامحسين يوسـفي   . نامه وسقاب) 1382. (عنصرالمعالي، كيكاوس بن اسكندر   
  .شركت انتشارات علمي و فرهنگي: تهران. دوازدهم
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. چـاپ هـشتم   . مـصحح عفيـف عـسيران     .  تمهيدات ).1389. (القضات، عبداالله بن محمد     عين
  .انتشارت منوچهري: تهران

  . جلد3. انتشارات اساطير: تهران. چاپ دوم. القضات هاي عين نامه). 1387. (_________
از اوايـل قـرن پـنجم تـا      : شناسي نثرهاي صوفيانه    سبك) 1388. (غلامرضايي، محمد 
  .دانشگاه شهيد بهشتي: تهران. )كليات(اوايل قرن هشتم 
سخن با همكاري   : تهران). ويرايش جديد (چاپ سوم   . زبان عرفان ). 1389. (فولادي، عليرضا 
  .انتشارات فراگفت

 دارالكتـب المـصريه     هطبـع بمطبع ـ  . الأعـشي  صـبح ). ق1340. (قلقشندي، ابوعباس احمد  
  .الأول الجزء. بالقاهره

انتـشارات  : تهران. چاپ اول . سبك خراساني در شعر فارسي    ). تا  بي. (جعفر  محجوب، محمد 
  .فردوس و جامي

دانـشگاه  : مازنـدران . چـاپ اول  . گذري بر نثر و نظـم فارسـي       ). 1368. (مرادي، محمدرضا 
  .مازندران

. چـاپ پـنجم   . الزمان فروزانفـر    بديع: تصحيح. فيه ما فيه  ). 1385. (حمدالدين م   مولوي، جلال 
  .نشر نامك: تهران

چـاپ  . بـه اهتمـام محمـدامين ريـاحي     . مرصادالعباد). 1373. (نجم رازي، عبداالله بن محمد    
  .شركت انتشارات علمي و فرهنگي: تهران. پنجم

. ژكوفـسكي . تـصحيح و  بـه   . المحجـوب   كشف). 1380. (هجويري، ابوالحسن علي بن عثمان    
  .انتشارات طهوري: تهران. چاپ هفتم

  مقالات

 پژوهش زبان و ادبيات ي دو فصلنامه. »جادوي مكاشفت«). 1383. (اسپرهم، داوود
  .108-81:صص. پاييز و زمستان.  سومي شماره.  جديدي دوره. فارسي

 ي  دانـشكده  ي  همجل. »القضات همـداني    معرفت از نظر عين   «). 1383. (نژاد، عليرضا   حاجيان
  .60-41: صص. زمستان و بهار. ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران

فرهنگـستان  .  فرهنگستان ي  نامه. »شناسي نثر سـعدي     زيبايي«). 1387. (ذوالفقاري، حسن 
  .70-50:صص. 37:  مسلسلي شماره. بهار.  اولي شماره.  دهمي دوره. زبان و ادب فارسي
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. 5 مطالعـات عرفـاني  . »)2(نگاهي ديگر به بيتي از مثنوي       «).1386. (راستگو، سيد محمد  
  .143-131:صص. بهار  و تابستان. دانشگاه كاشان

حكمت . وجوه عرفاني قرآن در متون تفسير     «). 1383. (نيري، محمد يوسف؛ اميني لاري، ليلا     
. اندانشگاه شـهيد بـاهنر كرم ـ     .  ادبيات و علوم انساني    ي   دانشكده ي  نشريه. »و ادب عرفاني  

  .206-179:صص. بهار) 12پياپي . (15 ي شماره.  جديدي دوره
 فرهنگـستان  ي فصلنامه. »نثر مسجع فارسي را بشناسيم  «). 1377(. وحيديان كاميار، تقي  
 .77 -58: صص. زمستان.  چهارمي شماره. سال چهارم. زبان و ادب فارسي

.  سـوم  ي  شماره. ل پانزدهم  سا . يغما ي  مجله.»گلستان سعدي «). 1341. (الدين  همايي، جلال 
 .103-97: صص. 167:  مسلسلي شماره

  


